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  آچل آفتر بازآچل آفتر باز
  

ان ا در زم دیم آچلی ه ه ی ق ا نن دگی ب ردی می پيرش زن وچك. آ اط آ ه شان حي ی خان

رد و ریش   ی خورد و نشخوار می آن م ی  داشت با یك درخت توت آه بز سياه آچل پا          آ

ود   اتاق. آردی آند و بع بع می هاش م جنباند و زمين را با ناخن     ی  م شان رو به قبله ب

الا و سوراخ  ی در وسط و سكویی آوچك و تنوری با یك پنجره   ه   ی در ب در سقف رو ب

ا   ی پنجره را آاغذ آاه. ها دود و نور و هوا و این  ی  آسمان برا  ه ج د، ب ی چسبانده بودن

 .دیوارها آاهگل بود، دورادورش تاقچه و رف. شيشه

آورد به ی آرد و می آند و پشته می ر و علف مرفت به صحرا، خا   ی  ها م  آچل صبح 

ه زمستان بفروشد        ی  را پشت بام تلنبار م    ی  داد و باق  ی  را به بز م   ی  خانه، مقدار  رد آ آ

ود ی  آفترباز خوب  . پراندی  بعد از ظهرها آفتر م    . یا باز به بزش بدهد     ر     . ب انزده آفت ده پ

 .زدی سوت هم قشنگ م. داشت

ادر . رشت ی نشست و پشم م   ی اش م ی یس پيرزن صبح تا شام پشت چرخ پشم ر       م

ن  ر ای ور و پس دگی ج ان را در م ی زن دی ش ه  .آوردن اه روی خان        ی روه ب پادش

ه   ن  ی خان ود ای ا ب ای . ه يار زیب ارت بس ا ی عم ل از تماش ه عق ود آ ران ی ب         آن حي

ود. شدی م ده ب اه عاشق آچل ش ر پادش ام. دخت ه آچل پشت ب ت آ ر وق ر  ه      شان آفت

وان می م ه ای ا و آنيزهاش ب ا آلفت ه م ب ر ه د دخت د و تماشای پران ازی آم ر ب   ی آفت

رد ی  آچل را م   ه سوتش گوش م         و آ اه . دادی   ب ای          ی  گ ا چشم و اشاره چيزه م ب ه ی  ه   ب

ای  . گفت ی م  آچل  ا آچل اعتن رد ی نم ی ام ار م ی طور . آ ه انگار   ی رفت رد آ  ملتفت ی آ

ود ول      ی  باما راستش، آچل هم عاشق      . دختر نيست     خواست  ی  نم ی  قرار دختر پادشاه ب
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ه پادشاه هيچ     ی  م .دختر این را بداند    ا     ی وقت نم   دانست آ ك باب ه ی د دخترش را ب ی آی

ه        ك نن ر و ی ا آفت انزده ت ز داشت و ده پ ك ب ط ی ا فق ه در دار دني د آ ل بده ری آچ         . پي

اه نم     ر پادش د دخت م بده ر ه ه   ی و اگ ك دود گرفت د در آلون ود و    آنی توان د ش ا بن    ه

 .بماند

اورد      ی  آرد نم ی  می  دختر پادشاه هر آار    ا    .توانست آچل را به حرف بي دل ی  روز حت

ه رو             ی  گوسفند از ب خود  ی را سوراخ سوراخ آرد و جلو پنجره اش آویخت، اما آچل ب

اورد ا آفترهاش را م. ني ل خاره ار ت د و سوت می آن ه صدای پران يد و ب    چرخ ی آش

 .داد یننه اش گوش م

اد         وان نم       . آخر دختر پادشاه مریض شد و افت ه ای د و از پنجره تماشا       ی  دیگر ب ی آم

 .آردی آچل نم

دام نتوانست او را خوب    . سر دخترش جمع آردی پادشاه تمام حكيم ها را بالا   هيچ آ

 .بكند

ر پادش   « گویندی  قصه گوها در این جور جاها م      ی  همه   ر آس       دخت ی اه راز دلش را ب

ر پادشاه راز دلش را            ی  اما من م   .  ترس یا از شرم و حيا      از. »فاش نكرد  ه دخت ویم آ گ

شد و داد ی شنيد دخترش عاشق آچل آفترباز شده عصبان ی  پادشاه وقت . به پادشاه گفت  

ه  : زد ك دفع ر ی ار   ی اگ ان بي ر زب ت را ب ن آثاف م ای م اس ر ه ت ی، دیگ هر بيرون       از ش

ن آثاف         . آنمی  م ر           یت شد  مگر آدم قحط بود آه عاشق ای ه پسر وزی را خواهم داد ب . ؟ ت

 .والسلام

ز ر چي تی دخت ت . نگف د و گف يش خوان ر را پ ر تخت نشست و وزی ت ب اه رف : پادش

ا    د آفتره ر   ی وزیر، همين امروز بای دغن آن  ی آچل را سر بب ام     ی و ق ه دیگر پشت ب آ

 .نياید

ه  آچل از    . آچلی  ورزشكار خودش را فرستاد به خانه       ی  وزیر چند تا از نوآرها     هم

ا  ی خبر داشت آفترها را دان م    ی  جا ب  ه نوآره د و در     ی داد آ ه ریختن ه خان ورزشكار ب

دنش را آش و                      ام ب د و تم ك زدن ا را سربریدند و آچل را آت م زدن آفتره ه ه یك چشم ب
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پنجره را هم پاره ی چرخ پيرزن را هم شكستند، آاغذهای  یك پا . لاش آردند و برگشتند   

 .آردند و برگشتند

ه   آچل یك هف   ام جنب نخورد     ی  ت و . تم ك ی  ت ه م         آلون ود و نال ده ب رد ی شان خوابي . آ

ر  . آردی  گذاشت و نفرین م   ی  هاش م  پيرزن مرهم به زخم    سر هفته آچل آمد نشست زی

ر م  . بكند و دلش باز شودی هواخوری درخت توت آه آم    رد آفترهاش را   ی داشت فك آ

د رو    نگاه آرد دید د  . سرش شنيد ی  بالای  آجا خاك آند آه صدای     وتر نشسته ان ا آب ی و ت

 .زنندی درخت توت و حرف م

 اش؟ی شناسی خواهر جان، تو این پسر را م: از آبوترها گفتی یك

 .نه، خواهر جان: گفتی دیگر

است آه دختر پادشاه از عشق او مریض شده و            ی  این همان پسر  : گفتی  آبوتر اول 

اش را فر    ر نوآره رده، وزی ر آ رش ام ه وزی اه ب اده و پادش ا افت تاده آفتره او را ی س

ن است        . آشته اند و خودش را آتك زده اند و به این روزش انداخته اند              ر ای پسر تو فك

 .آه آفترهاش را آجا چال بكند

 آند؟ی چرا چال م: گفتی آبوتر دوم

 چكار بكند؟ی گویی پس تو م: گفتی آبوتر اول

افتد، اگر ی  هامان م شویم چهار تا برگ از زیر پا      ی  ما بلند م  ی  وقت: گفتی  آبوتر دوم 

ده                    آن ا زن د آفتره ردن آفترهاش بمال ه سر و گ ز ب ها را به بزش بخوراند و از شير ب

 ...تاآنون نكردهی آنند آه هيچ آفتری هم می شوند و آارهایی م

 !..ما را بشنودی ها آاش آه پسر حرف: گفتی آبوتر اول

ر پاهاشان جد     . آفترها بلند شدند به هوا     ا را در   آچل آن . ا شد چهار تا برگ از زی ه

ه آورد  . هاش پر شير شد  جا داد بز خورد و پستان      هوا گرفت و همان    ز را  . آچل بادی ب

د               ردن آفترهاش مالي ه سر و گ ای      . دوشيد و از شيرش ب ا دست و پ ده    ی  آفتره د زن زدن

 .شدند آچل را دوره آردند
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رزن  . و گفت آچل احوال آفترها را به ا. پرزدن آفترها بيرون آمدی  پيرزن به صدا   پي

رو   . بردار دیگری پسر جان، دست از آفتر باز    : گفت ام ب پادشاه  ی این دفعه اگر پشت ب

 .آشدتی م

اه  . نيستندی،  آه تا حال دیده ا    ی  من دیگر از آن آفترهای    ی  ننه، آفترها : آچل گفت  نگ

 ...آن

بكنيد و دلم را شاد     ی  خوشگل من، یك آار   ی  آفترها: وقت آچل به آفترهاش گفت     آن

 .آنيدی د و ننه ام را راضآني

ه اش  . آفترها دایره شدند و پچ و پچ آردند و یكهو به هوا بلند شدند رفتند              آچل و نن

ا     : پيرزن گفت  . نشدی  از آفترها خبر  . گذشتی  مدت. ماتشان برد  م وف ن ه ا ی  ای ی آفتره

 !..خوشگل تو

دا           لاه نم     . شان شد   ی  حرف پيرزن تمام نشده بود آه آفترها در آسمان پي ك آ ا  ی  دی ب

ران ی  اتغعجب سو   : پيرزن گفت . آلاه را دادند به آچل    . خودشان آورده بودند   ای  گ ی به

  .سرت است یا نهی حالا ببين اندازه . برایت آوردند

 نه؟. آیدی ننه، بم م: را سرش گذاشت و گفتی آچل آلاه نمد

 ؟یپسر، تو آجای: پيرزن با تعجب گفت

 .جام ننه، من همين: آچل گفت

 .لاه را بده من ببينمآ: پيرزن گفت

ه اش داد   ه نن ت و ب لاه را برداش ل آ ت . آچ رش گذاش رزن آن را س اد  . پي ل فری آچ

 ؟یننه، آجا رفت: آشيد

داد  واب ن رزن ج ر دور . پي ات و متحي ل م اه م  و آچ رش را نگ ردی ب د . آ و دی   یكه

اق . چرخ ننه اش بلند شد    ی  صدا ه خود م      . دوید به ات د چرخ خود ب چرخد و پشم   ی دی

د           . یسدری  م لاه نم ه آ د آ تم     : گفت . خاصيتش چيست   ی  حالا دیگر فهمي ه، دیگر اذی   نن

ك آم            روم ی ده ب لاه را ب نم        ی  نكن آ ه آ    یدارم از ضعف و گرسنگ      . خورد و خوراك تهي

 .ميرمی م
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  .زد، آلاه را بدهمی قسم بخور دست به مال حرام نخواه: پيرزن گفت

  .من حرامندی  آه برانزنمی خورم آه دست به چيزهایی قسم م: آچل گفت

ت        رون رف ت و بي رش گذاش ل س ل داد و آچ ه آچ لاه را ب رزن آ ه آن   .پي د محل    چن

رد ی  می  پارچه باف زندگ  ی  علی  تر حاج  طرف ا               . آ د صد ت ه داشت و چن ا آارخان د ت چن

وآر و آلفت  ارگر و ن ه خودش م ی آچل راه م . آ ان، : گفتی رفت و ب خوب، آچل ج

ه بی  علی  حساب آن ببين مال حاج     ول ی عل ی حاج . رایت حلال است یا ن ا    پ ا را از آج ه

اش ی م ه ه ار م  . آورد؟ از آارخان ودش آ ه ی خ د؟ ن فيد    . آن ياه و س ه س ت ب       او دس

دی نم ا را م . زن ه ه ت آارخان ط منفع رد و خوش می او فق دی گي ار ی پس آ. گذران     آ

د و منفعت می م دازی آن ار بين ه آ ان؟ مخت را خوب ب د، آچل ج ك. ده زی    ازت ی  چي

م،ی م ده  پرس واب ب ر آدم .  درست ج نم اگ و ببي ور    بگ ا چط ه ه د، آارخان ار نكنن ا آ      ه

د؟  ی  وقت آارخانه ها باز هم منفعت م         آن: سؤال. شودی  تعطيل م : شود؟ جواب ی  م ده

واب ه  : ج ه ن ه آ ه. البت ه       : نتيج ين نتيج واب چن ؤال و ج ن س ان، از ای ل ج س، آچ        پ

ك      ی  برم ی  منفعتش را حاج   ی  آنند اما همه    ی  رها آار م  گيریم آه آارگ  ی  م دارد و فقط ی

من  ی  مال خودش نيست، برا   ی  پس حالا آه ثروت حاج عل     . دهدی  ها م  به خود آن  ی  آم

  .حلال است

ه   ال راحت وارد خان ا خي ل ب اجی آچ دی علی ح اف ش ه ب ا . پارچ ا از نوآره د ت       چن

اط بيرون       و آلفت  ا در حي د ب      ی  ه د در رفت و آم ان    . ودن ی شان گذشت و آس     آچل از مي

د ت نش درون. ملتف اط ان اجی در حي ا از زن ی علی ح د ت ا چن ب   ب ود ل ته ب ایش نشس  ه

وردی تخت و عصرانه می حوض رو ای. خ ان  ی می چ ه و ن ل و خام ا عس د ب خوردن

اد     . یسوخار ه       . آچل دهنش آب افت را ی بزرگ ی پيش رفت و لقم . خودش برداشت  ی ب

اه   ی  عل ی  حاج ه نيست       ی م داشت نگ د نصف عسل و خام ه دی رد آ ا     . آ ه دع رد ب ا آ بن

دن بيح گردان تن و تس م االله گف دن و بس ای. خوان ل چ اجی آچ وش ی علی ح را از جل

ا و حاج   این دفعه زن  . برداشت و سرآشيد   ز     ی عل ی ه ه چي غ آشيدند و هم   از ترس جي

اق      ا  را گذاشتند و دویدند به ات ه   . ه ه را خورد و چن    ی آچل هم ای  عسل و خام ا چ  ی د ت
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اق  ه ات ت آ م روش و رف ردد ه ا را بگ و. ه اقی ت ا آن ات ا ه در چيزه رانی ق ت گ      قيم

ود    رده ب اتش ب اك م ل پ ه آچ ود آ معدان. ب ا ش ا ی ه رده ه ره، پ لا و نق ار،ی ط       زرنگ

ال ا  ی ق ه ه ا و قاليچ رف  ی ه راوان، ظ راوان و ف ا ف ور و خيل  ی ه ره و بل ی خيلی نق

ه پسند م   آچل هر چه را    . دیگری  چيزها و  ی آ رد و ت ا م    جيب ی آ ر  ی هاش ج    گرفت ب

 .داشتی م

او       . را پيدا آردی  خلاصه، آخر آليد گاو صندوق حاج      د، گ ده بودن ه خوابي ه هم شب آ

ه م      صندوق را باز آرد و تا آن       ا آ ول    ی  ج ا  توانست از پ رون     ی  حاج ی  ه برداشت و بي

م دستبرد زد و نصف شب              ی  به خانه ها  . آمد ه         چند تا پولدار دیگر ه ه ب ود آ  گذشته ب

ا  ی خودشان برداشت و باقی پول برای آم. طرف خانه راه افتاد   ه ه ی را سر راه به خان

 .فقير داد

مختصر و ی این طلا : گفتی  آمد، آچل م  ی  زد، صاحبخانه دم در م    ی  در خانه ها را م    

 .آس هم نگو به هيچ. سهم خودت است. دو هزار تومن را بگير خرج بچه هات بكن

ك   ی آید، م  ی  هست و صدا از آدام ور م      ی  آمد ببيند پشت در آ    ی  ا م صاحبخانه ت  د ی دی

 .هم آن دور و برها نيستی پول جلو پاش ریخت و تازه آسی مشت طلا و مقدار زیاد

ه رسيد       آچل دیر  ه خان ود     . وقت ب ده ب رزن نخوابي وز پشت چرخ          . پي نگران آچل هن

و  . هاش را پر آرده بود     خواب چشم . بود ك ی  آفترها ت ن  آلون ا و آن   ای ا سرهاشان    ج ج

د        ی  را تو  ده بودن د و خوابي ك شد و نشست          ی  آچل ب   . بالشان آرده بودن صدا وارد آلون

ن    : گفت . پيرزن تا پسرش را دید شاد شد       . آنار ننه اش یكهو آلاه از سر برداشت        ا ای ت

 پسر؟ی، وقت شب آجا بود

 .مگرفتی مال مردم را ازش م. پارچه بافی علی حاجی خانه : آچل گفت

قدر عسل و خامه خورده ام آه اگر         آن: آچل گفت . آچل آش بلغور آورد   ی  پيرزن برا 

  .شومی نزنم، باز هم گرسنه نمی تمام لب به چيزی یك هفته 

  .شام خورد و از شير بز نوشيد و پا شدند خوابيدندی پيرزن خودش تنهای
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ردا صبح   . آچل پيش از خواب هر چه بلغور داشتند جلو آفترها ریخت        لاه را  ف زود آ

دن و سوت زدن                  ر پران ه آفت د     . سرش گذاشت و رفت پشت بام بنا آرد ب ك چوب بلن ی ی

  .بسته بودی هم دستش گرفته بود آه سرش آهنه ا

ه                      ود آ ه ب ام دوخت ه پشت ب ود و چشم ب ده ب دختر پادشاه، مریض پشت پنجره خوابي

د و صدا         ی  یكهو دید آفترها   رواز درآمدن ه پ ا از خودش   سوتش شنيده شد ا   ی آچل ب م

رفت و ی هوا اینور و آنور می  شد آه تو  ی  فقط چوب آفترپرانيش دیده م    . نيستی  خبر

 .دادی می آفترها را باز

ارش را از سر                   ی  نوآرها ه آچل آ رد آ ر ب وزیر به وزیر گفتند و وزیر به پادشاه خب

ا را      . گرفته و ممكن است حال دختر بدتر شود   رود آفتره ه ب ر را فرستاد آ  پادشاه وزی

 .بگيرد و بكشد

يش      تاد پ رم رازش را فرس ز مح د و آني ل ش ران آچ اه نگ ر پادش رف دخت ن ط از ای

قرار آچل است،   ی بياورد و به پيرزن بگوید آه دختر پادشاه عاشق ب  ی  پيرزن آه خبر  

 .بيندیشدی چاره ا

ه      ی علی از این طرف حاج    د آ ه قصر پادشاه ریختن ان ب درمان  : و دیگران اشتلم آن پ

دام روز      . مان بر باد رفت   ی  گدرآمد، زند  شونت را بفرست     ق؟  یهست ی  پس تو پادشاه آ

  ...دنبال دزدها، مال ما را به خودمان برگردان

  .آچلی جا داشته باش، به تو بگویم از خانه  ها را همين این

ر م     ام آفت ت ب ر پش ه س لاه ب ل آ م     ی آچ ام پش ر ب ر زی ه س ادر ب رزن چ د و پي         پران

و      ی  م ز ت اط ول م    حی  رشت و ب وت م         ی  ي ال برگ درخت ت اد    ی گشت و دنب ه ب     گشت آ

 .انداختی زد و به زمين می م

اه م                و صورتش نگ ز دارد ت د ب رد دی د آ د ی پيرزن یكهو سرش را بلن م   . آن رزن ه پي

ه   ی  انگار. بزی  ها نگاه آرد به چشم    د   : بز گفت آ ا در خطرن پاشو برگ   . آچل و آفتره

ار بخورم و بگویم چ      ی  توت برا  د بكن   من بي ار بای رد     .یك رزن دیگر معطل نك پاشد  . پي

وقت زل  آن. بز خورد و شكمش باد آرد. ها را به زمين ریخت رفت با چوب زد و برگ    
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و      . آنمی  تشكر م : انگار به پيرزن گفت   . زد تو صورت پيرزن    رو ت و ب من خودم    . حالا ت

 .روم پشت بام آمك آچل و آفترهای م

خورد بالا رفت ی پشت بام مبه آه ی ز از پلكان  ب. نگفت و تو رفت   ی  پيرزن دیگر چيز  

  . بنا آرد به خوردنباز و رسيد آنار تل خار و

ز ا     ی چي ا از نوآره د ت ه چن ود آ ته ب د   ی نگذش اط ریختن ه حي ر ب وب . وزی       چ

وی آفترپران ور می ت ور و آن وا این تی ه ه م. رف ر آ تی ه اش را پش ت پ            خواس

وب م   ذارد، چ ام بگ يش     یزدش و می ب تند پ ان برگش ه ش ر هم ایين، آخ داختش پ     ان

 .وزیر

ود     ی  دید و حالش آم     ی  دختر پادشاه همه چيز را از پشت پنجره م         ن  . خوب شده ب ای

 .بودی برایش دلخوشكنك

اج  اه و ح ول   ی عل ی پادش ر پ ه دار و دیگ حبت     آارخان د ص ته بودن          داران نشس

دام دزد زب  ی م ه آ د آ ده بودن ل مان د و معط ن   آردن ه ای ك شب ب ه در ی      ردست است آ

ن    تبرد زده و ای ه دس ه خان رده     هم ود ب ا خ روت ب ال و ث در م ر  . ق ت وزی ن وق        در ای

ت د و گف ز غریب : وارد ش اه، چي ا  . دادهی روی پادش ت ام ودش نيس ل خ              آچ

ر م      ی  چوب آفترپران  د و آس    ی  اش پشت بام آفت ك      ی  را نم  ی  پران ا نزدی ه آفتره ذارد ب  گ

 .شود

 .آچل را بگيرید بيارید پيش من: پادشاه گفت

و . پادشاه، عرض شد آه آچل هيچ جا پيدایش نيست        : وزیر گفت  ه اش     ی  ت ك، نن آلون

 .هم از آچل نداردی هيچ خبر. تنهاست

اج تی علی ح ه دار گف ت : آارخان ل اس ر آچ ر س ت زی ه هس ر چ اه، ه      از . پادش

  .ما هم آچل دستبرد زدهی همه ی فهمم آه به خانه ی نشانه هاش م

ا   دیگر از پول ی  یك. را گفت ی  نيست شدن عسل و خامه و چای      ی  وقت قضيه    آن داره

ردنش نيست شد           : گفت م از گ د زن وا      . جلو چشم خودم گردن بن ه ه انگار بخار شد و ب

 .رفت
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د شد و              ی  قاب طلای ی  من هم دیدم آه آینه      : دیگر گفت ی  یك وا بلن ه ه ان از تاقچه ب م

د،  ی  راست م   ی  عل ی  حاج. تا آمدم به خودم بجنبم آه دیدم آینه نيست شد         راه افتاد،    گوی

 .این آارها همه اش زیر سر آچل است

بان  اه عص ه        ی پادش رود خان ود و ب اده ش ون آم ه قش رد آ ر آ د و ام ل را ی ش آچ

 .محاصره آند و زنده یا مرده اش را بياورد

ای  درست در همين وقت دختر پادشاه با آنيز محرم رازش نشس           ود و دوت حرف  ی ته ب

ه   ی  خانم، ننه   : گفتی  آنيز آه تازه از پيش پيرزن برگشته بود م        . زدندی  م آچل گفت آ

ر      ی  فرستمش م  ی  امشب م . خوب است ی  آچل زنده است و حالش هم خيل       د پيش دخت آی

 ...زندی پادشاه با خودش حرف م

ن     ی  آید پيش من؟ آخر چطور م     ی  آچل م : دختر پادشاه با تعجب گفت     تواند از ميان ای

 !..همه قراول و قشون بگذرد و بياید؟ آاش آه بتواند بياید

ت ز گف ل: آني انم، آچ د   خ ن بلدن ك ف زار و ی ا ه ویمی شب منتظرش م . ه اً . ش        حتم

 .آیدی م

ل نگين انگشتر   ی در این موقع از پنجره نگاه آردند دیدند قشون خانه     ی آچل را مث

م داشته باشد، یك            : دشاه گفت دختر پا . در ميان گرفته است    را سالم   ی  اگر هزار جان ه

 !..آچل منی طفلك. تواند درببردی نم

راست  ی چوب آفترپران  . خوردندی  حالا دیگر آفترها پشت بام نشسته بودند و دان م         

ار م    ب خ ت مرت ز داش ود، ب تاده ب ا ی ایس ه ه ورد و گلول س  ی خ كن پ خت و سرش       س

 .انداختی م

ا : گفت ی ریيس قشون بلند بلند م. ه بودقشون آماده ایستاد  ر هزار     ی آه و اگ آچل، ت

وان ی را نم ی یكی، جان هم داشته باش   ر  ی ت رد  . یسالم دربب ال آ ر    ... یخي هر چه زودت

 ...بزرگت گوشت خواهد بودی تسليم شو وگرنه تكه 

ود م  ر خ رس ب ك از ت رزن در آلون دی پي دا. لرزی وش ی ص ه گ ر ب رخش دیگ         چ

 .ندیدی ز سوراخ سقف نگاه آرد اما چيزا. رسيدی نم
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ز    ی  خوشگل من، مگر نم       ی  آفترها: گفتی  وقت آچل به آفترهاش م     در این  د ب بيني

ه ام را           ی  یك آار . سازدی  شما گلوله م  ی  آند؟ برا ی  چكار م  بكنيد و دلم را شاد آنيد و نن

 ...آنيدی راض

چ و پچ دند و پ ره ش ا دای دند و گی آفتره د ش وا بلن ه ه د و ب دندآردن   .م ش

ه م     ی  آچل، این دفعه    ی  آها: ریيس قشون دوباره گفت    ویم ی  آخر است آ و امر      . گ ه ت ب

و نم   . یو شيطنت را آنار بگذار     ی  آنيم حقه باز  ی  م وان ی  ت ا در بيفت      ی  ت ا م آخرش  . یب

ار م يمان و آنی شوی گرفت ر پش ت دیگ داردی سودی وق ت. ن ا هس ر آج ليم ی ه ا تس بي

 !..شو

اد زد    اب ریيس     : آچل فری ه معطل     ی  قشون، خيل   جن ردم    ببخشيد آ ان آ د    . ت داشتم بن

م م      ه خدمت     ی  تنبانم را محك ردم، الان ان م    آ ك سيگار     . رسم ی  ت د    ی  شما ی روشن بكني

 .آمدم

ر آورده            آتش زد و    ی  سيگار . ریيس قشون خوشحال شد آه بدون دردسر آچل را گي

 آید؟ی می صدایت از آدام گور!.. یعجب حقه ا: گفت

 !..با و ننه اتاز گور با: آچل گفت

هستم  ی من آ ی خيال آرد!.. موقوفی فضول: شد و داد آشيد ی  ریيس قشون عصبان  

 ..؟یآنی می با من شوخی دار

م    ی آفترها. آسمان پيدا شدندی  وقت صدها آفتر از چهار گوشه        در این  خود آچل ه

  .انداختی خورد و گلوله پس می بز تند تند خار م. ها بودند وسط آن

ه ا  ل گلول رد  ی آچ اد آ ت و فری ن       : برداش ين م ن بب اه آ ون، نگ يس قش اب ری      جن

 .آجام

ون    يس قش رف ری د ط ه را پران ود و    . و گلول ه ب الا گرفت رش را ب ون س يس قش ری

رویش     ی  لب، داشت به هوا نگاه م     ی  سيگار بر گوشه     ه خورد وسط دو اب آرد آه گلول

د  د ش ورد  . و دادش بلن ان خ ا تك ون از ج ال ب  . قش ا مج ا آفتره د ام ان ندادن ه . ش    گلول

ر سر و رو   ی گرفتند و اوج م ی گلوله ها را به منقار م     . شان آردند  باران د و ب ی گرفتن
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ون ول م دی قش ه م   . آردن ر آ ر ه ر س ا ب ه ه اد می گلول ب،. شكستی افت ون  ش      قش

ت ب نشس د . عق ایين آم ت و پ اش را برداش ز و آفتره ل ب م ی آن یك. آچ ا ه آفتره

 .بازگشتند

رزن از  ولپي ای پ تك    ی ه ت راس ام راس ود ش ل داده ب ه آچ ود ی آ ه ب ر  . پخت ل ه       مث

ام دروغ  ب ش ودی ش ا آم   : نب ك ی ان خش ه ن ك تك ال   ی ی ان خ ان ن ا هم ور ی           یآش بلغ

ند  يده باش ه روش آب پاش را. آ ود  ی ب ده ب دم خری م گن ا ه و   . آفتره ه و ج م ینج ز ه   ب

 .خورد

لاه   : پس از شام پيرزن به آچل گفت       ر         حالا آ رو پيش دخت  را سرت بگذار و پاشو ب

 .من بش قول داده ام آه ترا پيشش بفرستم. پادشاه

 ننه، آخر ما آجا و دختر پادشاه آجا؟: آچل گفت

 ...حالا تو برو ببين حرفش چيه: پيرزن گفت

ها و سربازها گذشت و وارد اتاق        از ميان قراول  . آچل آلاه را سرش گذاشت و رفت      

حالش جا آمده بود، . خوردی ر پادشاه با آنيز محرم رازش شام م      دخت. دختر پادشاه شد  

د ی  اگر آچل بداند چقدر دوستش دارم، یك دقيقه هم معطل نم            : گفتی  به آنيز م   ا  . آن ام

 .زندی دلم شور م. ها بيفتد و آشته شود ترسم گير قراولی م

م م        : آنيز گفت   انم، من ه راول         . ترسم ی  آره، خ رده امشب ق ا    پادشاه امر آ را دو  ه

 .شان آرده پسر وزیر را هم ریيس. برابر آنند

شام پلو مرغ بود با چند . آچل آمد نشست آنار دختر پادشاه و شروع آرد به خوردن         

دارد ی خانم و آنيز یك دفعه دیدند آه یك طرف دور    . ها جور مربا و آوآو و آش و این       

 .شود و یك ران مرغ هم آنده شد و نيست شدی می تند تند خال

. اتاق است ی خيال آن، من حتم دارم آچل توی خواهی خانم، تو هر چه م   : يز گفت آن

 !..ها هزار و یك فن بلدند نگفتم آچل. این آار، آار اوست

م  . خودت را نشان بده ی  آچل جانم، اگر در اتاق هست     : دختر پادشاه شاد شد و گفت      دل

 .برایت یك ذره شده
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اورد  ل صداش را درني ت. آچ ز گف انم، : آني را خ ن است ب رون  ی ممك ن بي اطر م    خ

 ...ها باشم روم مواظب قراولی من م. آیدی نم

و             . آنيز آه رفت آچل آلاهش را برداشت        د آچل نشسته پهل ر پادشاه یكهو دی ی دخت

انم را       ی من عاشق بی دانی آچل، مگر نم  : خودش و گفت   ر، ج را بگي ا م وام؟ بي رار ت ق

 . ر بدهدخواهد مرا به پسر وزیی پادشاه م. خلاص آن

ما ی  در آلونك دودگرفته    ی  توانی  چطور م ی،  آخر خانم، تو یك شاهزاده ا     : آچل گفت 

 ؟یبند شو

: آچل گفت. توانم تحمل آنمی من اگر پيش تو باشم همه چيز را م   : دختر پادشاه گفت  

ه ام زورآ دگ  خرجیمن و نن ان را درمی زن ه جوری خودم را چ م، شكم ت سير ی آری

  .یبلد نيستی و آاری آه شاهزاده اخواهيم آرد؟ خودت هم 

 .گيرمی یاد می یك آار: دختر پادشاه گفت

 ؟یچه آار: آچل گفت

 ...یتو بگویی هر آار: دختر گفت

د   ی  گویم پشم ریس   ی  به ننه ام م   . حالا شد : آچل گفت  ادت بده د روز    . ی و چن صبر  ی  ت

  .جا در برویم از اینی آنم آه آی آیم خبرت می آن، من م

راول             صحبت باشند،  آچل و دختر گرم    ود      به تو بگویم از پسر وزیر آه ریيس ق ا ب ه

 .و عاشق دختر پادشاه

ر می آچل وقت يش دخت ر روی پ ه پسر وزی ود آ ده ب د دی م شده و ی آم صندليش خ

او را برداشته بود و با خودش آورده        ی  عشقش آشيده بود و شمشير و نيزه        . خوابيده

ده و            بيدار شد     از خواب  یپسر وزیر وقت  . بود ه آچل آم د آ د، فهمي و اسلحه اش را ندی

که کچل آمده، بروند :  صدا کرد و بشان گفتها را تمام قراولی فور. آار از آار گذشته

ود    . حتا اطاق خود پادشاه را   . همه جا را بگردند    ام بش داده ب ار ت یکی از  . پادشاه اختي

ر پادشاه فرستاد         قراول ها را   راول دم در آن    .  هم به اتاق دخت د    ق ز را دی زور زد و در   . ي
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د        ه   . را باز آرد و آچل و دختر پادشاه را گرم صحبت دی اد زد آ : زود در را بست و فری

 .جاست آچل این!.. زود بيایيد. جاست آچل این

پادشاه به هياهو بيدار شد و بر تخت نشست   . پسر وزیر و دیگران دوان دوان آمدند   

  .ياورندآچل را پيش او بی و امر آرد زنده یا مرده 

  . دیگر وارد اتاق دختر شدندی ها آه همان پسر وزیر باشد، و چند تا ریيس قراول

ود و قصه م          ی  دختر پادشاه رو   د ی  تختش دراز آشيده ب ر    . خوان ود ی  از آچل خب . نب

ا  ی شاهزاده خانم، تو ندید : پسر وزیر آه عاشق دختر هم بود ازش پرسيد         این آچل آج

  .جا بود يش اینگوید یك دقيقه پی رفت؟ قراول م

اك ب     : گفت ی  دختر به تند   درم پ رت شده   ی  پ ازه م     . غي ه شما اج د شبانه وارد   ی ب ده

زود . آشيد ی  ها را پيش م     اتاق دختر مریضش بشوید و شما هم رو دارید و این حرف           

 !بروید بيرون

ت  رام گف ا ادب و احت ر ب ام  : پسر وزی ه تم اه است آ ود پادش ر خ انم، ام اهزاده خ ش

  . ندارمی من مأمورم و تقصير.  را بگردیمسوراخ سنبه ها

ر   ی  پيدا نشد مگر شمشير و نيزه       ی  چيز. اتاق را گشتند  ی  وقت همه جا   آن پسر وزی

شاهزاده : پسر وزیر گفت. آه آچل با خودش آورده بود و زیر تخت قایمش آرده بودند          

ن  ه  جا نيست، پس این    اگر خودش این  . آچل ازم ربوده  . ها مال من است    خانم، این   ا ای

 .آند؟ من به پادشاه گزارش خواهم دادی جا چكار م

يخ گوش      ی  در این موقع آچل پهلو     ود و ب و  : گفت ی بش م  ی دختر پادشاه ایستاده ب ت

 .آیمی ها دنبالت می همين زود. خودت نياری به روی نترس، دختر، چيز

تاده در ایس ی سه چهار نفر در آستانه    . ها گذشت و دم در رسيد      بعد، از وسط قراول   

ه             ی  خواست شلوغ . بودند و گذشتن ممكن نبود     ایش ب ه یكهو پ راه بيندازد و در برود آ

 .خورد و آلاهش افتادی چيز

ز      ه پيش                       ی  آچل هر قدر زبان ری د است سر برهن ده، ب ه خودم ب م را ب ه آلاه رد آ آ

 .پادشاه بروم، پسر وزیر گوش نكرد
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ود و انتظار م           پادشاه غضب  آچل پيش تختش    ی   وقت  .آشيد ی  ناك بر تخت نشسته ب

رام: رسيد داد زد ر غلط ح ردی زاده، ه ه جای آ ه -خودی ب دی  خان ردم را چاپي ی، م

ر من شد        ی  اما دیگر با چه جرئت      ی،  قشون مرا محو آرد    اق دخت ين الان   یوارد ات ؟ هم

  .آنم وزیرم بياید و سرب داغ به گلویت بریزدی امر م

د و       یها  اول بگو دست   اما. امی  راضی  پادشاه هر چه امر بكن    : آچل گفت  از بكنن م را ب

ه سينه نباشم و سر       ی  می  ادبی  آلاهم را به خودم بدهند آه ب        شود پيش پادشاه دست ب

 .برهنه بایستم

  .هاش را باز آنند و آلاهش را به خودش بدهند پادشاه امر آرد آه دست

رف رو     رد ح ت نك ا جرئ د، ام لاه را نده ت آ ر خواس ر وزی اه ی پس رف پادش       ح

ت  بگ لاه را داد و دس د و آ رد   وی از آ اش را ب ت و    . ه رش گذاش لاه را س ل آ         آچ

د  د ش ت و داد زد   . ناپدی ا جس اه از ج ا رفت   : پادش ر آج از    یپس ك ب ایم باش را ق           ی؟ چ

 ؟یآنی م

ایم شده، امر آن         : پسر وزیر ترسان ترسان گفت  لاه ق ر آ ه، زی ا نرفت قربان، هيچ ج

 .رودی  مدرها را ببندند، الان در

د حساب                      ه دی يم شود آ د و ج ه خودش بجنب ا خواست ب اده است       ی  آچل ت ه افت و تل . ت

ی توانست سوراخی موش هم نم حتا آهی ها اتاق پادشاه را دوره آردند به طور    قراول

 .برود پيدا آند و در

د  . آید جلاد خواست ی دید آچل گير نم   ی  پادشاه وقت  رد   . جلاد آم جلاد،  : پادشاه امر آ

 !..وزیر رای زاده  ن پسر حرامبزن گرد

رد      اس آ اد و التم ا افت ت و پ ه دس ر ب ر وزی ت . پس اه گف رام  :پادش ه   ح و آ        زاده، ت

جلاد، رحم نكن      .. ؟یاست چرا به من نگفت    ی  آچل چه جور آلاه   ی  آلاه نمد ی  دانستی  م

 !..بزن گردنش را

 .و بدین ترتيب پسر وزیر نصف شب گذشته آشته شد
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وی   و بگ ه ت الا ب اه ح ر پادش ر     ی وقت. م از دخت ر وزی اد و پس ل افت و هچ ل ت د آچ      دی

ت    زش گف ه آني د، ب ته ش يچ م : آش ا   ی دانی ه د پ ر بيای ر وزی ه اگ ه  ی آ م ب ا را ه         م

ت رو ا دس س م يد؟ پ د آش ان خواه ه چی مي ينيم آ ذاریم و بنش ت بگ ویدس       ؟ پاش

ه    يش نن رویم پ لی ب ار . آچ ه آ ردیم ی بلك د و آ ك آچ . ش ت طفل انم دارد از دس         ل ج

 .رودی م

ن               قراول تن ای ه ملتفت رف ود آ ا نشدند    ها سرشان چنان شلوغ ب ه     . ه رزن در خان پي

د . رشتی تنها نشسته بود و پشم م   رزن     . بز و آفترها خوابيده بودن ه پي ر پادشاه ب دخت

  . آردی تو هچل افتاد و حالا باید یك آاری گفت آه آچل چه جور

رد و گفت              آرد و ی  پيرزن فكر  دار آ ا را بي رد، آبوتره دار آ ز را بي ا :  رفت ب ز  ی آه ب

و ای ریش م، آه ای زرنگ ه  ی آفتره رم در خان م، پس ل ی خوشگل آچلك و هچ اه ت پادش

د ی  بكنيد، دل آچلكم را شاد آنيد و مرا راض         ی  یك آار . افتاده ر پادشاه        . آني م دخت ن ه ای

  !..خواهد عروسم بشود، از غم آزادش آنيدی است و م

ز  وردنب وت     ی خ ت ت رگ درخ ار و ب رایش خ ا ب رزن و دختره ت، پي          خواس

د د . آوردن ود را آوردن تان خ د دوس ا رفتن ه پس  . آفتره وردن و گلول ه خ رد ب ا آ ز بن ب

را              . انداختن ه ب دم برشته      ی  پيرزن تنور را آتش آرد، ساج رویش گذاشت آ ا گن آفتره

 .آند

ا   شدند و آنی اشتند و به هوا بلند مدی خوردند و گلوله ها را برم     ی  آفترها گندم م   ه

راول    ی  انداختند بر سر و رو    ی  را م  اریك . قشون و ق ار ی شب آس  ی در ت از دستش  ی آ

 .آمدی نم بر

ود           ردار شده ب م خب ر ه ه پادشاه گفت      .حالا وزی ر یك     :  ب ن    ی  پادشاه، اگ  دو ساعت ای

ر سرمان خراب م ی جور وار را ب ا در و دی ذرد آفتره ر است آی بگ د، بهت ل را آنن چ

 .بكنيمی ولش آنيم بعد بنشينيم یك فكر درست و حساب
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ندید    ر را پس خن وزی اه س د       . پادش د بلن ودش بلن د و خ از آردن ا را ب رد دره ر آ     ام

ت ا: گف ن ی آه ورت را از ای رو گ ا ب ل، بي ن  آچ م آ ا گ ابت ی روز!.. ج الاخره حس     را ب

 .رسمی م

كوت گذشت  ه در س د دقيق ل از. چن اط داد ز درآچ تفاده  : د حي ان، از فرصت اس قرب

دمت   ه خ رده ب رض م   آ ان ع ن     ی ت تگار ای ا خواس ا ب يچ ج ه ه نم آ ور آ ار ی ج         رفت

 ...آنندی نم

  دختر پادشاه آجا؟ی احمق، تو آجا و خواستگار: پادشاه گفت

رت   .  آرام بگيرندم من، بگویم آفترها  به پادشاه، دخترت را بده   : آچل گفت  من و دخت

 .عاشق و معشوقيم

م    : پادشاه گفت  ر ب    من دیگر ه ای ی چو دخت دارم ی حي رونش    . را لازم ن ين حالا بي   هم

 ...آنمی م

ه                         د و از خان ه دستش را بگيرن ال دخترش فرستاد آ ا را دنب پادشاه چند تا از نوآره

 .پادشاه، دخترت خودش در رفته: نوآرها رفتند و برگشتند گفتند. بيرونش آنند

ه اش      ی انگفت و اشاره     ی  آچل دیگر چيز   ه خان رد و رفت ب ا آ ه آفتره ه اش،  . ب نن

  .خوردندی دختر پادشاه و آنيزش شير داغ آرده م

ور  ر زر و زی ا مختص ل ب اهی آچ ر پادش ه دخت ودآ ا خ ول ب ا پ ود و ب            ی آورده ب

ت م       ه دس اه ب ر پادش ه اش و دخت ودش و نن ه خ دگ  ی آ ه و زن د، خان وبی آوردن    ی خ

ار. ترتيب داد وز خ ا هن ر می می آنام رد و آفت وت ی آ ر درخت ت د و بزش را زی     پران

م می م ه پش ش در خان ه اش و زن ت و نن تند وی بس رجرش دگ خ ان را دری  زن         ش

  .آوردندی م

ود             رده ب را    . آنيز را هم آزاد آرده بودند رفته بود شوهر آ م ب خودش صاحب    ی  او ه

 .شده بودی خانه و زندگ
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د و از دست آچل    ی ران هنوز هم پيش پادشاه م        آارخانه دار و دیگ   ی  علی  حاج آمدن

اه  آردند، بخصوص آه آچل باز گاه     ی  می  دادخواه روت   ی  گ ه ث . زدی  شان دستبرد م      ب

  .داشتی نم خودش بری برای وقت چيز البته هيچ

م هر روز م      را  گی پادشاه و وزیر ه آشيدند و  ی آچل و آفترهاش نقشه م    ی شتند ب

ك جور م   دی آل راول  پادشاه پسر  . آردن ر را ریيس ق ود و دهن    آوچك وزی رده ب ا آ ه

 ...آشته شدن پسر بزرگش نگویدی درباره ی وزیر را بسته بود آه چيز

  

ه سر رسيد      ی  قصه  « گویند آه   ی   م  در این جا   قصه گوها ی  همه   ا ب ين    . »م ا من یق ام

ه   ه قص يده  ی دارم آ ر نرس ه س وز ب ا هن واهيم   ی روز. م ه را خ ن قص ال ای ه دنب البت

 ...گرفت

١٣٤٥  
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